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 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   پژوهشکده زبان و ادبیات فارسیدانشیار  

 

 چکیده: 
اثر است که به شیوۀ بازنویسی،  کم یک پیشاقتباس، تولید اثر ادبی )یا هنری( جدید مبتنی بر دست

ها برای تولید  ترین راه گیرد. اقتباس از متون کهن ادبی، از دیرباز یکی از رایجبازآفرینی و... صورت می 

به دمنه  و  کلیله  است.  بوده  نوجوان  و  کودک  ادبیات  داستان محتوای  روایی،  ساختار  های  واسطۀ 

های جانوری، از این حیث همواره مورد توجه بیشتری بوده و از دورۀ مشروطه  پندآموز و شخصیت 

هایی از آن برای مخاطبان  خانه فراهم آمد، اقتباس ها برای استفاده در مکتبخوانیکه نخستین بچه

آموزی، آموزش ادب  ها برای زبان خانه ها متونی بودند که در مکتب خوانی تر صورت گرفت. بچه سال کم

های زندگی برای مخاطبان کودک و نوجوان  درس و ادب نفس و تبیین هنجارهای اخلاقی و مهارت

از این متون، عیناً متن دینی )مانند قرآن( یا ادبیات کهن )مانند گلستان و  فراهم می شد. برخی 

سازی و بازنویسی  سال متناسب بوستان سعدی( بود؛ برخی دیگر براساس متون کهن برای مخاطب کم

شد. در این پژوهش  ندرت از اساس برای مخاطبان کودک و نوجوان تألیف میشد. برخی نیز به می

مثابه  )به  های خوبهای خوب برای بچهقصهو    نگار دانشاثر( با متن  مثابه پیشمتن کلیله و دمنه )به

بارت به عبارت، مورد بررسی زبانی و سبکی قرار  دو اقتباس نوجوانانه از کلیله(، به شیوۀ قیاس ع

می  نشان  بررسی  این  است.  نزدیک گرفته  معاصر  زمان  به  هر چه  کلیله  از  اقتباس  در  تر  دهد که 

اثر هم به لحا  محتوا و هم به لحا  زبانی کمتر و صراحت و ایضاح  شویم، پایبندی به متن پیش می

تر،  اثر افزونها توضیح و توصیف نسبت به متن پیش شود. همچنین در این بازنویسی متن بیشتر می 

تر و اعتماد به درک و دریافت مخاطب و سفیدخوانی او  های دشوار، اندک المثل عبارات عربی و ضرب 

توان گفت صنایع ادبی و بلاغی در طول زمان از  جرئت میکمتر شده است. به لحا  بلاغت نیز، به

 تر شده است. ی به زبان خودکار نزدیک و نزدیک ها رخت بربسته و زبان ادباقتباس 

 

های خوب، اقتباس، سبک زبانی  های خوب برای بچهکلیله و دمنه، نگار دانش، قصهواژگان کلیدی:  

 و بلاغی  
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 درآمد: 

های گوناگونی وجود دارد، از جملۀ  برای تولید )و خلق( ادبیات کودک و نوجوان، راه 

دارد   جهانی  و  کلی  مفهومی  اقتباس،  است.  »اقتباس«  هم  یکی  راهکارها،  این 

. اقتباس فیلم از رمان،  رود: ج( و عموماً در جهانِ هنر به کار می1395)نک.جلالی،  

نامه از فیلم، اقتباس ادبیات کودک و نوجوان از ادبیات بزرگسال و... اقتباس نمایش

 هایی از اقتباس است.  گونه

به را  ایناقتباس  کلی  کردهطور  تعریف  هنری  گونه  جدید  اثر  یک  »تولید  اند: 

پیش ]حداقل[ یک  از  )همان:  برگرفته  به گونه53اثر«  اقتباسی،  اثر  بنابراین  های  (. 

مختلف از اثر )یا آثاری( که پیش از این وجود داشته، برگرفته شده است. اقتباس  

ممکن است از نظم به نظم، از نظم به نثر، از نثر به نظم، از نثر به نثر، از نثر و نظم به 

متن دراماتیک و برعکس، از متن دراماتیک به متن دراماتیک و... باشد )نک.همان:  

روش کار، اقتباس ممکن است یکی از دوگونۀ »بازآفرینی«    (. همچنین به لحا  88

ر و بدون دخل و  های اثیا »بازنویسی« باشد. در بازنویسی، »نویسنده با حفظ ویژگی

کند.« اما »بازآفرینی، برگردان همراه با دخل و نویسی آن میتصرف، اقدام به دوباره

تصرف در محتوا و ساختار و تبدیل آن به اثری مستقل و جدید است« )نک.شکرانه،  

(. نیز اقتباس ممکن است باز )آزاد( یا بسته )وفادار(  17:  1370و پایور،    56:  1392

 (.57: 1395باشد )جلالی، 

اقتباس از ادبیات کهن فارسی برای تولید ادبیات کودک و نوجوان، همواره یکی  

هایی که  های شایع بوده است و پیشینۀ آن به دورۀ مشروطه و نخستین کتاباز روش

خوانی« شهره  ها مشخصاً برای کودکان تهیه شده و با نام عمومی »بچهخانهدر مکتب

 گردد.  بوده، بازمی

کتاب دربارۀ  محجوب  بچه»محمدجعفر  میهای  نویسد:  خوانی 

ها  هایی است که اصلاً برای مطالعۀ کودکان چاپ شده و ما امروز آن»داستان

می کودک  کتاب  کتابرا  این  او  قصهخوانیم.«  را  کوتاهی  ها  نوشتاری  های 

ها برای آموختن خواندن و نوشتن به زبان  خانهداند که نوآموزان در مکتبمی

موش و گربه، عاق  های  توان از قصهها میگونه داستانخواندند. از اینفارسی می
الیاس   قلیان، خضر و  این کتابوالدین، جام و  برد. گرچه در متن  نام  ها  و... 

فهم و منظوم  خورد، مجموعاً متنی کوتاه و آسانهای دشوار نیز به چشم میواژه

 (.46و  45: 3، ج1390دارند« )محمدی و قایینی، 
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کودکان  چنان برای  عامه  ادب  هم  و  رسمی  ادب  از  اقتباس  سابقۀ  پیداست  که 

 گردد.  کم به عهد قاجار بازمیدست

بازنویسی و بازآفرینی متون کهن برای کودکان و نوجوانان، عموماً با این اهداف  

 صورت گرفته است:

به  کهن  ادبی  میراث  با  هویت »آشنایی  تقویت  و  ایجاد  منظور 

فردی و ملی و ایجاد حس افتخار به ایران و گذشتۀ آن، انتقال تجربیات و  

های نسلی، ایجاد  بردن شکافبینهای گذشتگان به نسل جدید و ازارزش

برای  کودک  در  انگیزه  ایجاد  کودک،  در  کهن  ادبی  آثار  مطالعۀ  از  لذت 

کردن آثار کهن، ایجاد تنوع در  خواندن اصل کتاب در بزرگسالی، امروزی

عزیزی،  خواندنی و  موسوی  )نک. صفری،  و...«  کودکان  : 6، ج1391های 

391 .) 

مهم از  یکی  است  نظر  در  پژوهش  این  فارسی  در  کهن  ادب رسمی  منابع  ترین 

اثر    نگار دانش )کلیله و دمنه( با دو اقتباس کودکانه از آن در دو دورۀ زمانی متفاوت )

اثر مهدی آذریزدی( به لحا     های خوبهای خوب برای بچهقصهابوالفضل علامی و  

این   به  این پژوهش  نظر است  قرار گیرد. در  و مداقه  قیاس  زبانی مورد  کاربردهای 

های کلیله برای کودکان، به لحا  زبانی )صرفی، نحوی(  ها پاسخ گوید: اقتباسپرسش

در طول زمان چه تغییراتی کرده است؟ این تغییرات به لحا  بلاغی و ادبی چگونه 

افتاده  بوده است؟ این تغییرات چرا و تابع کدام عناصر بیرونی )بیرون از متن( اتفاق  

 است؟ 

 پیشینه

ها و ابعاد اقتباس از متون کهن برای کودکان و نوجوانان،  درحوزۀ اصول، مبانی، روش 

هایی نوشته شده که لزوماً در زمرۀ منابع این پژوهش و نه پیشینۀ  نامهها و پایانکتاب

ترین آثاری  شود. در این بخش صرفاً به مهمها خودداری میآن است؛ لذا از ذکر آن

و  پرداخته می برای کودکان  دمنه  و  کلیله  متن  از  اقتباس  دربارۀ  شود که مشخصاً 

 نوجوان است: 

های کلیله و دمنه برای  ها و بازآفرینی بررسی بازنویسی (.  1391دارنگ، سارا )-

سال   از  )منتشرشده  نوجوانان  و  نامۀ  پایان  (.1383تا    1362کودکان 

لی: بازۀ  پور و کاووس حسنارشد دانشگاه شیراز. به راهنمایی سعید حسامکارشناسی

 نامه با جامعۀ آماری این پژوهش متفاوت است. زمانی این پایان
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-( مسقانی  خورشیدی  آرزو  و  عادل  »1395سواعدی،  کهن:  (.  متون  بازنویسی 

«  بازنویسی قصة دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو از کلیله و دمنه

نامه(: مقاله  پژوهی ادبی )نگاهی تازه به کلیله و دمنه و مرزباندومین همایش متن

 صرفاً بر بازنویسی یک حکایت متمرکز است. 

(. 1390صفری، جهانگیر و مسعود رحیمی و سجاد نجفی بهزادی )پاییز و زمستان  -

های شیرین کلیله و دمنه  نگاهی به عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه »

: مقاله بر  101تا    77، صص  2، ش2«. مطالعات ادبیات کودک. دورۀ  برای نوجوانان

 های زبانی در آن صورت نگرفته است.عناصر داستان متمرکز است و بررسی

عمران- محمدرضا  و  سمانه  )غلامی،  شهرضا  »1395پور  عناصر  (.  تطبیقی  نقد 

بازنویسی آن با  و دمنه  کلیله  از  گردهمایی  داستان در حکایتی  یازدهمین   .»

انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان: این مقاله نیز بر عناصر داستان  

 تمرکز دارد.

های روایی و تمرکززدایانة باب ظرفیت(. »1398معینی، فرزانه )پاییز و زمستان  -

، صص  2، ش10«. مطالعات ادبیات کودک. سهفتم کلیله و دمنه برای بازنویسی 

 : تمرکز مقاله بر عناصر روایی است نه زبان متن.128تا  103

میچنان دیده  پژوهشکه  تمامی  بازآفرینی  شود  یا  بازنویسی  باب  در  موجود  های 

های کلیله برای کودکان و نوجوانان، یا بخش کوچکی از کتاب )در حد یکی  داستان

ها بر عناصر داستان، روایت، محتوا و  اند یا تمرکز آنیا چند حکایت( را بررسی کرده

نظر می به  اساس  براین  است.  بوده  زبانی  فرم  بررسی  به  با دقت  که  پژوهشی  رسد 

های کلیله برای کودکان و سیر آن در طول زمان پرداخته باشد، صورت نگرفته  اقتباس

 است.

 معرفی آثار:

در پنج باب فراهم آمده    تنتره پنچهاصل این کتاب هندی بوده و به نام    کلیله و دمنه: 

به   را  آن  ساسانی،  پادشاه  قباد  پسر  انوشروان، خسرو  دورۀ  در  برزویۀ طبیب  است؛ 

هایی بدان افزود. در اوایل دوران فرهنگ اسلامی ابن  فارسی درآورد و ابواب و حکایت

های  نهاد. ترجمه  کلیله و دمنهمقفع آن را از فارسی به عربی ترجمه کرد و نام آن را  

متعددی از عربی به فارسی از این کتاب انجام شده است تا این که در عهد بهرامشاه  

غزنوی نصرالله بن عبدالصمد، منشی دیوان، کلیله و دمنۀ ابن مقفع را بار دیگر به نثر  

)منشی،   کرد  ترجمه  مقاله،  1386فارسی  این  در  ح(.  داستان:  بررسی  های  برای 

از  اقتباس دمنه،  شده  و  منزلۀ  کلیله  به  مینوی  تصحیح  به  منشی،  نصرالله  ترجمۀ 
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حکایت اصلی    16باب و    18نصرالله منشی  کلیله و دمنه  اثر انتخاب شده است.  پیش

بر   نام »مفتتح کتاب  به  باب دوم  نام »دیباجۀ مترجم« و  به  دارد؛ زیرا باب نخست 

باب دیگر کتاب هر کدام    16ترتیب ابن المقفع« شامل حکایت و داستان نیستند و  

  59های اصلی و فرعی تعداد داستانکلیله و دمنه یک حکایت اصلی دارند. در کتاب  

اقتباس پژوهش حاضر گاه یک  داستان است که در  بررسی در  و  تحلیل  های مورد 

 اند. ها اقتباس شدهداستان و گاه تعداد بیشتری از داستان

)  نگار دانش: ابوالفضل علامی  زبان  1011  -958اثر  به  آثار  نخستین  زمرۀ  در  ق.( 

کلیله و دمنه  سال و با اقتباس از  وسنهای مخاطب کمفارسی است که با توجه به نیاز
ذکر شده که مصنّف »بنا بر افادۀ طلبۀ مدارس  نگاردانش  نوشته شده است. در مقدمۀ  

( این کتاب را به رشتۀ تحریر درآورده است.  2:  1281تلامذۀ مکاتب« )علامی،  و افاضۀ  

  81باب، یک مقدمه و یک مؤخره و شامل    16صفحه دارد و مشتمل بر    178کتاب  

اثر )کلیله( وجود ندارد. نگار دانش را  ( حکایت است که برخی از آنان در پیش87)یا  

های زیادی  توان اقتباسی بسته )وفادار( از کلیله به شمار آورد؛ زیرا در آن، بخشمی

پیشاز عناصر روایی و ساختار عمدۀ رویدادها و شخصیت اثر حفظ شده  های مهمِ 

 است.

بچهقصه  برای  خوب  قصههای  خوب،  دمنه:  های  و  کلیله  از  برگزیده  های 

های کهن است که جلد نخست آن به کلیله و  بازنویسی مهدی آذریزدی از داستان

منتشر    1336های کلیله( در سال  دمنه اختصاص دارد. جلد نخست این مجموعه )قصه

داستان از    25دو بار تجدید چاپ شده است. در این کتاب  و، هفتاد1397و تا سال  

های این  رسد برخی از داستانکلیله و دمنه انتخاب و بازنویسی شده است. به نظر می

اقتباس شده دانش  نگار  از  که  کلیله،  از  نه  آنکتاب،  )اصل  موجود  اند  کلیله  در  ها 

توان  نیست؛ اما در نگار دانش نقل شده است(. این کتاب را، برخلاف نگار دانش، می

اسی باز )غیر وفادار( از کلیله به شمار آورد؛ زیرا تغییراتی تقریباً بنیادین در نقل  اقتب 

 ها ایجاد شده است. آذریزدی در مقدمۀ خود نویسد:  حکایت

»اصل کتاب کلیله و دمنه دارای صد حکایت است که بعضی از  

خورد؛ ولی  های قدیم خوب بوده و به کار زندگی امروز نمیها برای زمانآن

توان چیزهای  ها میهایش همیشه خوب است و از آنبعضی دیگر از قصه

شود، همان  ای که در کتاب حاضر دیده میقصه  25خوبی یاد گرفت. این  

 (. 9: 1، ج1336های خوب کلیله و دمنه است« )آذریزدی، قصه

 روش 



 

 

 1402 تابستان / دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل      28
 

های مشترک کلیله، نگار در این پژوهش تلاش شده است حکایت

و قصه بچهدانش  برای  نحوی  های خوب  و  های خوب در دو سطح صرفی 

ها  تک عبارات در حکایتمورد مداقه و قیاس قرار گیرد. به این منظور، تک 

با یکدیگر قیاس شده، به لحا  واژگانی، ساختار عبارت، شرح جمله و... مورد  

 بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

 پیکرة پژوهش: 

 . بررسی صرفی: 1

:  1376که بهار )کلیله و دمنه سرشار از واژگان عربی است؛ چنان. واژگان عربی: 1.1

واژۀ عربی    70تا    50کلمه دارد( دارای    280کتاب را )که حدود    ( هر صفحۀ758

های کلیله که برای گروه سنی کودک و نوجوان دانسته است. بدیهی است بازنویسی

 توانسته این حجم از واژگان عربی را در خود جای دهد.  صورت گرفته است، نمی

پیشتر گفته شد که بازنویسی علامی در نگار دانش، از نوع اقتباس بسته است؛ به این 

به متن   کرده،  فراهم  برای کودکان مکتبی  متنی که  معنا که تلاش کرده است در 

به شیوهپیش به همین سبب  باشد؛  بسیاری داشته  وفاداری  از عین  اثر  ای هدفمند 

کلمات و گاه جملات کلیله بهره گرفته؛ اما در به کارگیری واژگان عربی، پیرو سه  

 :1سیاست و روش بوده است 

اثر کوشیده، از  علامی مجدانه در حفظ محتوای پیشگزینی:  الف.ترجمه و معادل

کردن آن برای کودکان مکتبی، در حد امکانش از  این رو برای تعدیل متن و متناسب

(؛  46(/ »جانوران بسیار« )ن:86واژگان فارسی بهره گرفته است: »وحوش بسیار« )ک:

(؛ »در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند« )ک:  46(/ »ستم« )ن:  86»جور« )ک:  

(؛ »مادت معیشت من بود«  47(/ »خرگوشی به همراهی من فرستاده بودند« )ن:  87

(؛ »مسکن ایشان نزدیک شارعی عامر...« 42(/ »سرمایۀ زندگی من بود« )ن:  83ک:  )

)ن:  106)ک:   بود«  واقع شده  نزدیک گذرگاه  بر  »بیشه  باز کشید«  58(/  (؛ »جال 

 (. 82من مکر بازکشید« )ن:(/ »دا158)ک:

کرده است،  هرکجا که حذف واژۀ عربی، تغییری در مفهوم جمله ایجاد نمیحذف:  -ب

علامی واژۀ عربی را حذف کرده و هیچ جایگزینی برای آن اختیار نکرده است: »شما  

(/ »شما را از ستم این خونخوار باز  83خونخوار باز رهانم« )ک:    جباررا از جور این  

 (. 46رهانم« )ن: 

 
نگار دانش و    نعلامت اختصاری کلیله،    ک. در تمامی متن این مقاله،   ۱ های خوب  علامت قصه  قعلامت 

 های خوب خواهد بود. برای بچه
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یابی کند،  واژهای فارسی معادلعلامی هرکجا نتوانسته برای واژۀ عربی، تک   شرح: -ج

قد تنمّ علی    1به شرح آن پرداخته است؛ این عبارات معمولاً وصفی هستند: »جموم 

آینه  87القذاه...« )ک:   بسیاری صفا چون  از  آبش  آورد که  بزرگ  »بر سر چاهی   /)

یک صفت چهره بینندگان برشمردی«  خطا یک ها را درست بنمودی و بیحلبی صورت

 (. 46)ن : 

داستان بازنویسی  در  آذریزدی  متفاوتی  اما  کاملاً  نگاه  به علامی  نسبت  کلیله،  های 

داشته است. آذریزدی خود را مقید به بازنویسی واژه به واژه ندانسته، به وجوه دیگر  

عبارت اهمیت بیشتری داده است؛ بنابراین عموماً عبارات و جملات را با واژگان فارسی  

توان در قیاس واژه به واژه از متن وی شاهد و مثال فراوانی  بازنویسی کرده و لذا نمی

سیاست علامی  یافت.  با  کلیله  متن  بازنویسی  در  آذریزدی  مطلوب  شگردهای  و  ها 

 متفاوت بوده است:  

)ک: بگفت«  ایشان  حیات  جمع  85»تهنیت  حاضران  زندگی  بادی  مبارک  »با   /)

ها درگذشت برخی از دوستان خود را تسلیت گفتند.« )ق:  (/ »ماهی44کرده...« )ن:  

چنان59 جای  (.  به  نگار،  و  کلیله  برخلاف  آذریزدی  نمونه،  این  در  پیداست  که 

ماندن، مرگ برخی از ایشان را برجسته  گذاشتن بر شادی ماهیان به سبب زندهانگشت

کرده است. در موارد دیگر، آذریزدی اگرچه واژگان ثقیل عربی را حذف نموده، اصراری  

راحتی به کار برده  کارگیری واژگان اصیل فارسی نداشته و کلمات رایج عربی را بهبر به 

 است: 

(/ »شما را از ستم این خونخوار 83»شما را از جور این جبار خونخوار باز رهانم« )ک:  

(؛ »در  16کنم.« )ق :(/ »من همۀ شما را از شر این ظالم راحت می46باز رهانم« )ن:  

(/  123(/ »در همسایگی بازرگان خانه داشت« )ن:  263جوار او بازرگانی بود...« )ک:  

انجیری با  (؛ »کبک 53لوحی منزل داشت« )ق:  »در همسایگی خانۀ او درویش ساده

من همسایگی داشت و میان ما به حکم مجاورت قواعد مصادقت موکد گشته بود«  

(/ »در همسایگی من کبکی وطن داشت و مرا به دیدار او خرّمی حاصل بود«  206)ک:

(/ »یک کبک دری هم در همان نزدیکی خانه داشت و این دو تا به حکم  100)ن:

 (. 46مسایگی با هم آشنا شده و انس گرفته بودند« )ق:ه

 .تکرار واژگان: 2.1

درصد عبارات  آید که قریب نودتک عبارات متن نگار دانش چنین برمیاز بررسی تک 

رسد  اثر هستند. به نظر میعلامی دارای کلمات مشترک و تکرار واژگانِ عبارتِ پیش

 
 . جموم به معنی چاه بسیار آب است.  1
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مکتب متعلمان  برای  را  دانش  نگار  که  انتقال  خانهعلامی  بر  علاوه  آورده،  فراهم  ها 

آموزی تکیه داشته است.  محتوای کتاب کلیله، بیشتر بر آموزشِ مهارتِ خواندن و واژه

دانسته در  او ضمن وفاداریِ مجدّانه به متن کلیله، کلماتی را که مهم و کلیدی می

آموزان از یادگیری آن واژه محروم نشوند. شگردهای  بازنویسی خود نقل کرده تا دانش

 علامی در تکرار واژگان از این قرار است:

 ها:.تکرار کلیدواژه1.2.1

واژگانی است که علامی آن از کلیدواژه،  این پژوهش، منظور  امکان  در  دارای  را  ها 

نمایش خاص تشخیص داده است. ممکن است این واژه، کاربرد نوع خاصی از فعل  

(/ »ای  111بوده باشد؛ مثلاً: »اما تو اشارت مشفقان و قول ناصحان سبک داری« )ک:  

که پیداست علامی واژۀ  (. چنان62ایم« )ن:  عزیز در این زمانِ دراز سبکی تو فهمیده

 »سبکی« را در معنای خاص )سبکسری و عدم تقید( به کار برده است. 

طور موردی  اثر، از شگردهای سبکی آذریزدی نیست، او نیز بهاگرچه تکرار واژگان پیش

را عیناً در متن به کار برده است: »عیب تو این است که جلف    اثر برخی واژگان پیش

(؛ »چون زاغ دستگیری موش به بریدن بندها مشاهده کرد...«  61و سبک هستی« )ق:

)ق:  162)ک:   را دید...«  آنچه  134(/ »زاغ که دستگیری و کمک موش  از  (؛ »من 

آمده مستغنی« )ک: کبوتران را افتاد ایمن نتوانم بود و نه از دوستی اینچنین کار  

ای در امان نیستم و داشتن دوستی چنین خیرخواه  (/ »من هم از چنین حادثه162

 (. 35نعمت بزرگی است« )ق: 

 معنایی و تکرار:.هم3.1

معناها دو یا چند صورت واژگانی با رابطۀ خیلی  ( هم141: 1389به باور جورج یول )

اغلب در جملهنزدیک  البته گفتنی است که  اند که  یکدیگرند.  با  قابل جایگزینی  ها 

ای برای انتقال  تشابه معنایی لزوماً یکسانیِ کامل نیست؛ به این معنا که گاهی واژه

که مترادف آن واژه این تناسب و  ای، مناسب و سازگار است درحالیمفهوم در جمله

به به کار میعنوان همسازگاری را ندارد. گاهی آنچه  رود، در واقع دو صورت  معنی 

بازمیناممختلف و هم واژۀ مشخص  به یک  اما نمیاند که  توان در هر متنی  گردند؛ 

پالمر، دو واژه را  ( به نقل از  131:  1387یکی را جایگزین دیگری کرد. ابومحبوب )

طور مشترک یک واژۀ متضاد داشته باشند: خیس و  داند که بهمعنا میهنگامی هم

 1تر/خشک. 

 
معنایی آن را  ( در تعریف هم108تا    106:  1387معنایی وجود دارد؛ صفوی ).تعاریف دیگری نیز برای هم 1

بر مبنای این  استفادۀ واژه به جای واژۀ دیگر دانسته، به شرطی که در زنجیرۀ معنا تغییری ایجاد نشود.  ای 
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هرچند    – آید؛ از این رو  کار بردن واژگان مترادف نیز نوعی تکرار معنایی به شمار میبه

در این پژوهش ذیل همین مبحث آمده    - توان آن را مقولۀ مجزایی درنظر گرفت می

سازیِ فرایند درک و  های سادهاست. بدیهی است گزینش کلمات مترادف، یکی از راه

تثبیت معنا برای گروه سنی کودک و نوجوان است که در متون اقتباسی نیز کاربرد  

گیری دارد. علامی نیز در نگار دانش از این شگرد بهره گرفته و برای واژگان  چشم

هایی در قالب واژه، عبارت و حتی گاه جمله به کار برده است )به سبب  دشوار، مترادف

شود(: »آهن در  می  ها، فقط از مترادف در سطح واژه، مثال آوردهبودن نمونهطولانی

(.  68(/ »آهن را در گوشۀ خانه نهاده بودم« )ن:  122پیغوله خانه بنهاده بودم« )ک:  

های امانت تو را در گوشۀ انبار گذاشته  آذریزدی نیز از این شیوه بهره برده است: »آهن

(/ »از چپ و راست فریاد  112(؛ »از چپ و راست بانگ برخاست« )ک:  50بودم« )ق:  

(؛ »فروخته بود و بها  63صدای مردم زیاد شد« )ق:  وکم سر(/ »کم62برآوردند« )ن:  

(. آذریزدی ساختار  68(/ »آن را فروخته به کار برده بود« )ن:  122خرج کرده« )ک:

ها را برده تری ساخته است: »آهنمعنا و مفصلکلی تغیر داده، جملۀ همعبارت را به

بود و می ها خودداری کند«  دادن آنخواست از پسبود در جای دیگر پنهان کرده 

 (.50)ق:

 . افزودن واژه:4.1

ویژه برای مخاطبان کودک و نوجوان، درک و دریافت  گر، بهبرای نویسندگان اقتباس

پیشبرد   الگوی  به  اگرچه  علامی  دارد؛  بیشتری  اهمیت  موارد  سایر  از  پیام  و  معنا 

به پیشبهقدم وفادار  و  با مخاطبان  قدم  نگار دانش  تفاوت مخاطبان  مقید است،  اثر 

ای، گاهی  خانهکلیله و دمنه را نیز در نظر دارد؛ لذا برای افزایش درک مخاطبان مکتب

مطالبی را که نصرالله منشی بدیهی انگاشته و از ذکر آن خودداری نموده، به عبارت  

افزاید. گاهی این افزوده، کلمات یا صفاتی زودیاب است تا مفاهیم انتزاعی را برای  می

 یافتنی کند:  سال، دستمخاطب کم

(/ »ناگاه غایب شد و بر آن زمانی  206»در این میان غیبتی افتاد و دراز کشید« )ک: 

(/ »دیگر برنگشت و چند روز هم گذشت و خبری از کبک  100دراز گذشت« )ن:  

 (.45نرسید« )ق: 

 
( نیز  310:  1380زاده )تواند وجود داشته باشد. غلامعلیمعنایی مطلق نمیتعریف وی معتقد است اساساً هم

داند و معتقد است هرگاه دو واژه در زبان کاربرد یکسانی داشته  معنایی عینی را خلاف اقتصاد زبانی میهم

 رود. یابد و دیگری از یاد میباشند، به مرور زمان یکی رواج می
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(/ »پس  106»شتر بازرگان در آن حوالی بماند، به طلب چراخور به بیشه آمد« )ک:  

به زمانی  اندک  میاز  چرا  طلب  به  هرطرف  گرفته  قدرت  )ن:  قدری  (/  58گشت« 

 (.77رفت« )ق: خوران در جنگل پیش می»همچنان تماشاکنان و علف

(/ »بطان هر دو  112بردند« )ک:  »هردو جانب چوب را به دهان برداشتند و او را می

ها هم دو سر چوب  (/ »آن62طرف چوب به منقار برداشته پروازکنان روان شدند« )ن:  

 (.64را گرفتند و پرواز کردند« )ق: 

(/ »هردو  206»هر دو بدان راضی گشتند و من برای نظاره بر اثر ایشان برفتم« )ک:  

راضی شده پیش او رفتند و من در پی ایشان روان گشته خواستم که احوال نظاره  

)ن:   توضیحات  100کنم«  با  و  مبسوط  کاملاً  عبارت،  این  در  آذریزدی  بازنویسی   .)

سازش عاجز بودند داوری گربه را قبول    است: »کبک و تیهو هم که خودشان از صلح و 

تا حرف روانه شدند  و  بیکردند  قاضی  را پیش آن  و  های خود  بزنند  و عادل  طرف 

(. در این نمونه )در نگار دانش(، علاوه بر افزودن  47هرچه او رای داد بپذیرند« )ق:  

برای روشن افزوده شده کشدن آنچه نظاره میواژۀ »احوال«  نیز  ه  شود، یک جمله 

تردید خواننده خود فضای خالی میان  دهد؛ بیحرکت شخصیت داستان را نشان می

ها  کرده است، اما در نگار دانش همۀ این حذفجملۀ اول و سوم را دریافته و پر می

کلی فاقد  رسد مخاطبان بهاند. در بازنویسی آذریزدی به نظر میجملگی بازسازی شده

 اند. دانش پیشین یا قدرت بازسازی محذوفات دانسته شده

 1.شمول معنایی: 5.1

های آن برقرار است. عناصری که  ای است که بین یک طبقۀ عام و زیرمجموعهرابطه

های زیرمجموعه  و عناصری که به طبقه  2به طبقۀ عام اشاره دارند، شامل )یا فراگیر( 

(. به تعبیر  101تا    99:  1387شوند )نک. صفوی،  نامیده می  3گردند، زیرشمول بازمی

( مفهوم دوم در بطن مفهوم نخست پنهان است؛ لیچ نیز رابطۀ  177:  1383لاینز )

رابطه را  معنایی  میشمول  معنایی  مؤلفهای  فرمول  آن  در  که  همۀ  داند  شامل  ای، 

خصوصیات فرمول دیگر باشد. مانند زن، مؤنث و انسان. واژۀ شامل از شرایط کافی و  

های زیرشمول خود برخوردار است؛ مثلاً گوسفند: نر، ماده،  لازم کمتری نسبت به واژه

 بالغ، نابالغ. اما برای بره، نابالغ بودن شرط لازم است )نک. همان(.

استفاده از شمول معنایی، ویژگی بارز بازنویسی آذریزدی است و در نگار دانش علامی،  

 اثر )کلیله( نیز کمتر است: حتی از پیش

 
۱ .Hyponymy 
۲ Super- ordinate  
۳ Hyponym 
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های سبز و زیبا  ها و گیاه»در یک جنگل دورافتاده که پر از درختان سرو و کاج و گل

کردند؛ مانند  ها و جانوران گوناگون زندگی میبود ]...[ گروه زیادی از حیوانات و مرغ 

های  ها، بز کوهی، کبوترها و خیلی از مرغها، گرازها، آهوها، کبک ها، خرگوشمیمون

فراوان است؛ برگ کاهو، پوست هندوانه، و  14صحرایی.« )ق:   (/ »خوراک گوسفند 

 (.55و  54صحرا هم پر از علف است« )ق:  

 .عطف:6.1

ویژگیعطف از  یکدیگر،  به  عبارت(  )یا  واژه  چند  در  کردن  آذریزدی  سبکی  های 

هایی از این دست دارد؛  های خوب است. کلیله نیز گاه نمونههای خوب برای بچهقصه

چنین   کلیله  در  هرکجا  که  است  آن  جالب  نکتۀ  است.  اندک  بسیار  آن  بسامد  اما 

هایی وجود داشته، علامی در نگار دانش آن را حذف کرده یا فقط دو واژه را  عطف

هیچ وجه تابع کلیله  معطوف به یکدیگر کرده است. آذریزدی نیز در کاربست عطف، به

 نبوده و هرجا خود صلاح دانسته، از این شیوه بهره برده است:

(؛ »اینجا محل امن و آباد و  58»زندگی ما هم به عقل و هوش تو وابسته است« )ق:  

سخن خیلی  (؛ »زاغ هم که از تنهایی و نداشتن همسایه و هم37راحت است« )ق:

بهره بود و کاری و  (؛ »از مال و دارایی بی45دلتنگ شده بود اعتراضی نکرد.« )ق:  

توان گذشت« )ق:  (؛ »به هوای دوستی و رفاقت از جان نمی53شغلی نداشت.« )ق:  

62.) 

کند؛  می  معنی را به یکدیگر عطفنکتۀ دیگر آن است که معمولاً آذریزدی کلمات هم

ها در کلیله عموماً مترادف نیستند و هریک معنی متفاوتی دارند:  که معطوفدر حالی

گیر و کرم عهد و لطف  »بقای ذات و حصول مودت تو مرا در حوادث روزگار، دست

 (. 162طبع تو در نوایب زمانه، پایمرد« )ک: 

در همان موضع، عطف نیاورده است:    گاهی نیز کلیله عطف مترادف دارد؛ اما آذریزدی

(/ »همه  84»اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خصب و فراغ افتید« )ک:  

(. علامی به این مسئله، علاقۀ زیادی  59به آنجا بروید؛ همیشه راحت هستید« )ق:  

آخر    نداشته و تنها یکی دو مورد به کار برده است: »اگر توانید به آنجا باید رفت تا

 (.62زندگی به عیش و فراغت خواهید گذرانید« )ن: 

(/ »در آن جانوران بسیار  86سبب چراخور و آب در خصب و راحت بودند« )ک:  »به

(/ »همه خوش و خرم روزگار به  46گذراندند« )بدون عطف( )ن:  روزگار به خوشی می

 (. 14بردند« )ق: سر می
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البال پی آمدند« )بدون  (/ »فارغ208تحرز و تصون پیشتر رفتند« )ک:»امن و فارغ بی

های گربه خیلی به عدالت او امیدوار شده  (/ »کبک و تیهو که از حرف100عطف( )ن:  

 (.50بودند، قدری پیشتر رفتند و جلوی روی گربه نشستند« )حذف عطف( )ق: 

 ها و ترکیبات .معاصرکردن واژه7.1

های خوب است؛ آذریزدی اغلب در  های خوب برای بچهاین ویژگی، منحصر به قصه

های گسترده که برای  سازیمقابل واژگان و ترکیبات کهن، از واژگان معاصر یا ترکیب

درک باشد بهره گرفته است. این ویژگی در نگار دانش  سال امروزی قابلمخاطب کم

نمودی ندارد و علامی در موارد بسیار مقید به متن کلیله است. برای نمونه، در داستان  

 گیرد:دار، آذریزدی بسیاری از اصطلاحات و مسائل امروزی را به کار میگربۀ روزه

کنی؟ کبک  بیابان هستی که در کار من دخالت می دادستانو   العموم مدعی»مگر تو 

باید فوری تخلیه  سر و پا، خانه مال من است و  بیشتر عصبانی شد و گفت: بدبخت بی

سند و  و بروی. تیهو جواب داد: خانه در تصرف من است و تا موقعی که کسی با    کنی 

من مالک آن هستم. ]...[ تیهو جواب    طبق قانونخود را ثابت نکند،    مدرک، مالکیت

ای در  نامهاجارهکنم و تو  داد: چه شاهدی از این بالاتر که من در این خانه زندگی می

 (. 46...« )ق: اجاره داده باشیدست نداری که خانه را به من 

امروزینکتۀ جالب  برای  آذریزدی  زبان، که  تر آن است که  فقط  نه  داستان،  کردن 

به را هم  به  حتی محتوا  و عقلانی  ادلۀ منطقی  برخی مسائل  برای  روزرسانی کرده، 

گویند: »اگر تعرض خویش از ما  افزاید؛ مثلاً در کلیله، حیوانات به شیر میداستان می

که  (. درحالی86فرستیم« )ک: زایل کنی، هر روز موظف یکی شکاری پیش ملک می

بپرسند   امروزی  کودکان  است  ممکن  که  مقدر  پرسش  این  به  پاسخ  در  آذریزدی 

شود؟« متن  »حیوانی که قرار است خوراک امروز شیر باشد، بر چه اساسی انتخاب می

گونه بازنویسی کرده است: »حیوانات هم قبول کردند و بعد از آن هر روز یک  را این

  یکی را که گناهی کرده بود و بایستی تنبیه شود  دسته از حیوانات از میان خودشان

 (.  15فرستادند« )ق:  کردند و به همراه خرگوش او را برای خوراک شیر میانتخاب می

 . بررسی نحوی:2

های مورد نظر از آن، پس از قیاس صرفی، نوبت به برای بررسی زبانِ کلیله و اقتباس

های خوب  های خوب برای بچه نگار دانش و قصه ِ رسد. در بازنویسیقیاس نحوی می

 آید:از کلیله این نکات نحوی به چشم می
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 : .تکرار جمله1.2

طور کامل در نگار دانش  گوهای کوتاه در کلیله بهوبسیاری از گفت.تکرار کامل:  1.1.2

های خوب این ویژگی حکم کلی و مطلق  های خوب برای بچهاند. در قصهتکرار شده

 ندارد:

 (.62پشت گفت فرمانبردارم« )ن: (/ »سنگ 111»گفت فرمانبردارم« )ک: 

 ( 60/ ن: 109کار است «)ک:ناک و زیان»گوشت تو بوی

او هلاک شد« )ک:   بردم که  که گمان بردم هلاک شد« )ن:  (/ »چنان206»گمان 

100 .) 

 .تکرار ناقص: 2.1.2

گاهی در ساختار جمله کلمه یا حرفی تغییر کرده و بقیۀ آن تکرار شده که در این  

ایم. این جملات گاه به سبب افزودن واژه )که در  پژوهش آن را تکرار ناقص نامیده

 آیند: بخش صرف از آن سخن رفت( تکرار کامل به شمار نمی

 (. 60(/ »گوشت تو بیماری خناق آورد« )ن:109»گوشت تو خناق آورد« )ک: 

 (.68گویی؟« )ن: (/ »سخن محال چرا می122؟« )ک:گویی»محال چرا می

 (.67رفت« )ن:مایه به سفر می(/ »بازرگانی اندک122مال بود« )ک:»بازرگانی اندک

 گاهی صفات از قبیل صفات مبهم یا اشاری برای تصریح جمله افزوده شده است:

را چشم از گرسنگی    کس(/ »هیچ107کند« )ک:  »کس را چشم از گرسنگی کار نمی

 (.59کند« )ن: کار نمی

 گاهی نیز جزئی از افعال مرکب یا ربطی تغییر یافته است:

باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله ای را  ای و قبیله»یک نفس را فدای اهل بیتی 

(/ »یک  107فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک اگر در خطری باشد« )ک:  

داری را فدای قبیله توان ساخت و قبیله را  نفس را فدای اهل خانه توان کرد و خانه

( )در این نمونه، علامی برای  59فدای شهر و شهری فدای شهریاری باید نمود« )ن:  

کارگیری واژگان عربی نیز تغییراتی در عبارت  استفاده از کلمات فارسی و پرهیز از به

 ایجاد کرده است(.

 .شرح جمله: 2.2

اثر  های پیشکه در بخش افزودن واژه گفته شد، علامی تلاش کرده تمام حذفچنان

سال ایجاد کند، بازسازی نماید. گاهی  ای در فهم مخاطب کمرا که ممکن است وقفه

گیرد. علامی به این منظور، گاه با افزودن  این تکمیل معنا با ذکر یک جمله صورت می
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کند که جملۀ پایۀ آن  ای مرکب میجملۀ پیرو، جملۀ سادۀ کلیله را تبدیل به جمله

 تکرار شده است:

(/»گرگ و شغال و زاغ که به طفیل  107بودند« )ک:  برگ می»گرگ و زاغ و شگال بی

 (.58برگ و نوا ماندند« )ن: او طعمه یافتندی بی

 کردن معنی آمده: پایه به یاری کاملای همگاهی نیز جمله

(/ »شما باشید تا من بروم و بازآیم«  107»شما جای نگاه دارید تا من بازآیم« )ک:  

 (.59)ن: 

)ک: نمود«  ملاطفتی  و  بخورد  شکر  چون  دم  این  روش  109»اشتر  چون  »شتر   /)

که من  سخن و گفت  آغاز کرد  ثنا  و  و دعا  آمد  پیش  دریافت،  ملازمان شیر  گفتن 

برداشته این درگاهم و قربت یافته این دولتم. اگر لایق مطبخ باشم به جان مضایقه  

شود علامی به شرح دلایل سخن  که در این نمونه دیده می(. چنان60نیست« )ن:  

و تملق برای شتر و نمایش شخصیت ساده  تا فضای داستان  او پرداخته است  گوی 

 درک شود. ای ملموس و قابلمخاطب مکتبخانه

(/ »از نتایج  263ها سازم و مرا بدان استظهاری تمام باشد« )ک:  »از نتایج ایشان رمه

ای  (. در این نمونه، جمله123ها زنی بکنم« )ن:  ها پدید آید و از بهای آنایشان رمه

رنگ داستان  حذف شده و به جای آن جملۀ دیگری آمده که در ادامه به پیشرفت پی

کند. از سوی دیگر واژۀ عربیِ استظهار دارای معنایی کلی است که مخاطب  کمک می

یابد؛ بنابراین علامی تنها یکی از مصادیق ملموس آن را به کار  سال آن را درنمیکم

 برده است.

 .حذف: 3.2

بند بوده که در نگاه اول،  اثر پایجملۀ پیشعلامی در نگار دانش چنان به حفظ جمله

شود که  نماید؛ اما با دقت بیشتر نمایان میحذف بخشی از اثر در طرح کار بعید می

ای روشمند و هدفدار جمله یا جملات خاصی را حذف کرده است؛ مثلاً  وی به شیوه

ها درمورد  در کلیله گاهی مصادیقی از امور دینی و اخلاقی از زبان یکی از شخصیت

پژوهی، این موارد  شود )در روایتشخصیت منفی )ضدقهرمان داستان( به کار برده می

که بعداً  – شود(؛ در نگار دانش تمامی این اوصاف  تحت نامِ »راوی کاذب« بررسی می

 حذف شده است: - شود دروغ و کذب بودهدر روال داستان مشخص می

ای است متعبد، روز روزه دارد و شب نماز کند، هرگز  »در این نزدیکی بر لب آب گربه

(/ »در این  206خونی نریزد و ایذای حیوانی جایز نشمرد و افطار او بر آب باشد« )ک:  

 (.100آید« )ن:  ای است پرهیزگار خداترس، آزار جانداری از او هرگز نمینزدیکی گربه
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ها  اثر وفادار بوده و اغلب بخشگفتنی است که آذریزدی در این مورد کاملاً به پیش

 را با همان تفصیل بازنویسی کرده است:

دار هم به اینجا خیلی نزدیک است و این گربه شخصی است  »گفت: منزل گربۀ روزه

کس از او  گیرد و هیچها مشغول نماز است و همۀ روزها روزه میعابد و زاهد که شب

جور راه و رسم عدالت و  ها زندگی کرده همهبدی ندیده و چون مدتی در میان آدم

داند و اینقدر نجیب است که هنوز از مال دنیا یک خانه هم ندارد و مزد  قضاوت را می

برد و حرف حق  گیرد و چون خدا را درنظر دارد از کسی حساب نمیو پاداش هم نمی

 (. 47و  46زند ...« )ق: می

هایی است که نصرالله منشی به تعلیم اخلاقی و پند و اندرز  از دیگر موارد حذف، بخش

پرداخته است. گاهی این حذف، از حد جمله درگذشته و به بیش از چند پاراگراف  

که در  کشد. حجم حذفیات، عموماً به حجم محتوای تعلیمی منوط است؛ چنانمی

روزه )گربۀ  قریب یک  مثال پیش  دار( شخصیت گربه که ضدقهرمان داستان است، 

به مخاطبان می اندرز  پند و  بازنویسی علامی بهصفحه  کل حذف شده  دهد؛ که در 

 است:

»پیری در من اثر کرده است و حواس خلل شایع پذیرفته و گردش چرخ و حوادث  

(/  207کند و...« )ک:گرداند و پیر را ناچیز میدهر را این پیشه است، جوان را پیر می

پیدا   تمام  را ضعفی  دیگر حواس  و  و گوش  و چشم  است  اثر کرده  من  »پیری در 

 (.100شده...« )ن: 

برای حذف بخش این اصرار علامی  اندرزی، میبا  ادعا کرد که  های تعلیمی و  توان 

هدف وی از تدوین کتاب نگار دانش، بیش از آموزش محتوای آموزشی و تعلیمی،  

ای بوده است. شاید به همین سبب است که در  خانهآموزش زبان به نوآموزان مکتب

تا   کرده  حذف  )ضدقهرمان(  منفی  کاراکترهای  برای  را  نیکو  صفات  بسیار،  موارد 

 سال را دچار آثار سوءتربیتی این قضیه نکند. مخاطب کم

»نام نیکوش نهم و علم و ادب درآموزم. چون یال برکشد اگر تمردی نماید بدین عصا  

با همین عصا که در  ( / »تربیت او کنم و اگر بی263ادب فرمایم« )ک: ادبی نماید 

 (. 123دست دارم تربیت او کنم« )ن:  

هایی که معمولاً حذف شده، جملاتی است که بیشتر کلمات آن عربی  از دیگر بخش

اثر را  و مسجع هستند؛ برخی از این جملات اطناب دارند و بیشتر جنبۀ ادبیِ پیش

عنوان نمونه  ها عموماً یکی دو بیت عربی هم با خود دارند. بهاند. این بخشتقویت کرده

( این سخنان مطوقه حذف شده: »چون ایشان حقوق مرا به طاعت  83در نگار دانش )
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و مناصحت گزاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم مرا نیز از  

 (.161عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید« )ک: 

 های زبانی:.کاربست کلیشه4.2

ها والبته بیشتر  المثلهای زبانی در این پژوهش، عبارات مشهور، ضربمقصود از کلیشه

موقعیتکلامتکیه در  معمولاً  عام هستند که  برده میهای  کار  به  شوند.  های خاص 

نگار دانش،کاربست کلیشه به متن پیشبه  های زبانی در  اثر،  سبب پایبندی علامی 

های خوب، به وفور از  های خوب برای بچهگیر نیست. درعوض آذریزدی در قصهچشم

 های زبانی بهره برده است:کلیشه

)ک:  »دهان درگشتن«  بالا  از  و  بود  »لب112گشادن  بالا  (/  از  و  بود  همان  گشادن 

 (.62افتادن همان« )ن: 

 (/ کلیله ندارد. 59»خاک بر سر مصاحبان این زمانه« )ن: 

 (/ کلیله ندارد.68»هرچند که بسیار جستم کمتر یافتم« )ن: 

 (/ کلیله ندارد.82»دانه چیدن همان بود و در دام افتادن همان« )ن: 

باشد و خصومت خانه به   »تحیت به تواضع بگفتند و درخواست که میان ایشان حَکمَ 

 (. 100(/ »دعوی به عرض رسانیدند« )ن: 207قضیت معدلت به پایان رساند« )ک: 

هم سر جنگ دارد    (/ »هرکس17»ناگهان سر و کلۀ خرگوش از دور پیدا شد« )ق:  

بیاید ببینم حرفش چیست« )همان(/ »دمار از روزگارش درآوریم« )همان(/ »پوستش  

کنم« )همان(/ »از پیش هم اوقاتش تلخ شده بود« )همان(/ »به رگ  را از تنش می

 کشید« )همان(. غیرتش برخورده بود و با خودش خط و نشان می

 .ساختار جمله:5.2

های مورد بررسی در کلیله، جملات ساده هستند که با حرف  اغلب جملات داستان

اند. گاهی فعل این جملات حذف شده  پایه ساختهربطِ »و« معطوف شده و جملۀ هم

که نوعی ویژگی سبکی کلیله است. تعداد اندکی جملات مرکب هم در کلیله وجود  

سازی( به شکل  دارد که اغلب توضیح و تبیینِ دلیل امری هستند. این شیوه )مرکب

بچهای در قصهشدهاغراق برای  نگار  های خوب دیده میهای خوب  شود. علامی در 

دانش عموماً جملات ساده، کوتاه و منقطع به کار برده است؛ در همان جملات ساده،  

مرکب به  نیاز  که  جا  همهر  و  به  پایهسازی  تمایل  علامی  بوده،  جملات  کردن 

به وجه وصفی و طولانیکردن  تبدیل نظر  فعل  به  دارد.  این طریق  از  کردن عبارت 

کاربردن افعال، احتمالاً تابع زمان خلق اثر )نگار دانش(  رسد این شیوۀ علامی در بهمی

 و شکل مرسوم فعل در زمان او در خطۀ هند است.
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خواست که سفری رود. صد من آهن داشت  مال بود و میاند که بازرگانی اندک»آورده

(/ »بازرگانی اندک سرمایه به  122در خانه دوستی بر وجه امانت بنهاد و برفت« )ک: 

که سفر دوردست  رفت صد من آهن در خانۀ دوستی به امانت سپرد. بعد از آنسفر می

(/ »در زمان قدیم که بازرگانان خودشان برای خرید  68و  67کرده به خانه آمد« )ن: 

خواست به  سرمایه میکردند، یک بازرگان کمجنس به شهرها و کشورها مسافرت می

اش را در وطن خود باقی گذاشت که  سفری دور برود و برای همین مقداری از سرمایه

سرمایه نباشد«  گردد بیاگر مثلاً در بیابان مالش را دزد برد وقتی به شهر خود برمی

 (.  68)ق: 

»این فکرت چنان قوی شد و این اندیشه چنان مستولی گشت که ناگاه عصا برگرفت  

و از سر غفلت بر سبوی زد. در حال بشکست و شهد و روغن تمام بروی او فرو دوید.«  

ادب در حضور دانسته عصا بر سبو  (/ »چنان در خیال فرورفته که پسر را بی263)ک:  

)ن:   بریخت.«  روغن  و  دل  (/ »درویش ساده123زد چون سبو درهم شکست شهد 

همینطور که در علم خیال فرورفته بود و در فکر تنبیه خدمتکار بود. چوبی را که در  

دست داشت محکم به کوزه روغن زد و کوزۀ روغن که در بالای تاقچه قرار داشت  

 (. 54شکست و روغن بر در و دیوار و سر و صورت درویش پخش شد« )ق: 

 .بلاغت و دلالات ضمنی: 6.2

گوید؛ اما هر دو اقتباس، تمایل بسیار  در کلیله گاهی نصرالله منشی، ابهامی به طنز می

به تصریح مطالب و دوری از ابهام دارند. به همین سبب بیان طنزآلود، صنایع ادبی،  

تصویرسازی و... در این دو کتاب، نادر است. تنها صنعت ادبی که در این دو کتاب  

کار رفته است، تشبیه است که ماهیتاً به تصریح و روشنیِ مفهوم یاری    بیش بهوکم

اند که از نوع کنایۀ عامیانه  رساند. هر دو اقتباس، فقط زمانی از کنایات بهره گرفتهمی

یا خودکارشده باشند. عموم ابزارهای ادبی کلیله که خود عامل دلالت ضمنی مفاهیم  

ه و پرهیز از ابزارهای بلاغی به است، در هر دو اقتباس حذف، و مفاهیم با زبان ساد

های مختلف تلاش برای تصریح مفاهیم، در  سمت تصریح حرکت کرده است. نمونه 

برای  ازاگذاری  مثلاً  است؛  شده  داده  نشان  گوناگون  عناوین  با  پیشین  بندهای 

 محذوفاتِ کلیله: 

(/ »آخر از نادانی زبان برگشاد و گفت...«  112طاقت گشت و گفت...« )ک:  »آخر بی

پشت طاقت نیاورد و این حرف خون او را به جوش آورد و از  (/ »دیگر سنگ 62)ن:  

 (.65همان بالا جواب داد...« )ق: 
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از این    -که درک آن قطعاً برای مخاطب نوآموز دشوار است - های طنزآلود نیز  ایهام

 زمره است: 

(/  68(/ »دوست نادرست از این شاد شد« )ن:122کار شاد گشت« )ک:»امین راست

 (.52»رفیق خائن از شنیدن این جواب خوشحال شد« )ق:

 بندی:جمع

های خوب برای  گفته )کلیله و دمنه، نگار دانش و قصهتوان سه اثر پیشدرمجموع می

های خوب( را که در سه مقطع زمانی مختلف و برای اهداف و مخاطبان مختلف  بچه

 اند را به لحا  زبانی چنین مقایسه کرد: نگاشته شده

اثری تعلیمی است که به شیوۀ داستان در داستان برای مخاطبان عام   کلیله و دمنه-

و   بالاست  آن  در  عربی  ترکیبات  و  واژگان  بسامد  شده.  نوشته  مصنوع  نثری  با  و 

 آمیختگی شعر و نثر در آن وجود دارد.  

دانش- کم  نگار  مخاطب  برای  و  کلیله  از  پس  چهارقرن  نوآموز قریب  و  سال 

رسد هدف علامی از تدوین  نظر میسازی شده است. بهای تدوین و مناسبخانهمکتب

این کتاب، بیش از انتقال محتوای تعلیمی و اندرز، آموزش زبان و افزایش دایرۀ واژگانی  

اثر داشته و در  نوآموزان بوده است. علامی در اقتباس خود پایبندی بسیاری به پیش

ویژه در مواجهه با  ها تغییری ایجاد نکرده است؛ اما در بخش زبان بهمحتوای حکایت

ها را  های فارسی برای آنان برگزیده یا آنکلمات، ترکیبات و عبارات عربی، یا معادل

داخته است. در  ها به زبان فارسی پرتر آنحذف کرده است. گاهی نیز به شرح ساده

بسیاری موارد همان واژگان کلیله را تکرار و درصورت لزوم مترادفی در کنار آن به  

های سبکی نگار دانش است.  معنایی و تکرار از ویژگیکار برده است؛ به این سبب، هم

پرکردن خلأهای معنایی و محذوفات کلیله از طریق افزودن واژگان یا عبارات نیز از  

کارگیریِ شمول معنایی  های نگار است. بسط و گسترش معنا از طریق بهدیگر ویژگی

 های زبانیِ نگار دانش است.  و عطف عبارات متوالی به یکدیگر نیز از مؤلفه

ای به کلیله  بندیِ ویژهکه گفته شد، ابوالفضل علامی در اقتباس نگار دانش، پایچنان

ترین مختصات نحوی  داشته؛ بنابراین در تکرار کامل یا ناقص عبارات کلیله یکی از مهم

شرح است.  بهنگار  و  امکان  حد  تا  اندرزها  حذف  کلیله،  جملات  شکلی  دادن 

گیری جملات ساده، کوتاه، منقطع و  کارهای زبانی، بهگونه، کاربست کلیشهوسواس 

های  سازی عبارات از طریق عطف وجه وصفی به عبارت بعد، از دیگر ویژگیمرکب

 نگار دانش است. 
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های خوب را مهدی آذریزدی قریب سه قرن پس از نگار  های خوب برای بچهقصه-

کلیله،   از  اقتباس خود  در  آذریزدی  است.  تدوین کرده  برای کودکان  علامی  دانشِ 

اثر نداشته و بسته به اقتضای مطلب تغییراتی در روایت و  بندی چندانی به پیشپای

به را  عربی  عبارات  و  کلمات  است.  کرده  ایجاد  دید  معادلزاویۀ  به  های  ضرورت 

کارگیری واژگان و عبارات عربی  تر فارسی بدل کرده؛ اما پرهیز افراطی از بهامروزی

نداشته و اصطلاحات و ترکیبات رایج و متدوال عربی را به کار گرفته است. در بسیاری  

ه و هرچند  رنگ حکایت کلیله را به زبان امروزی برای کودکان »بازگویی« کردموارد پی

پی اساسی  تغیر  )زیرا  نشده  منجر  »بازآفرینی«  به  او  دیده  اقتباس  او  کار  در  رنگ 

رسانی عبارات  روزشود(، اما بازنویسی او هنرمندانه و توأم با خلاقیت بوده است. بهنمی

مهم از  مفاهیم  معاصرسازیِ  قالب  و  در  که  است  آذریزدی  اقتباس  مختصات  ترین 

 پایۀ خود را نمایانده است.جملات معطوف و هم

دهد که در سیرِ زمانی، از  اثر با دو اقتباس آن در بخش بلاغت نشان میمقایسۀ پیش

های ادبی کاسته شده و متن  های کلامی، صنایع و تصویرسازیابهامات، طنز، پیچش

به سمت تصریح و وضوح حرکت کرده است. افزودن عبارات توضیحی و جملات اضافی  

پیش متن  خلأهای  پرکردن  معنایی،  برای  شمول  کاربست  توصیفات،  گسترش  اثر، 

اعتماد  تصویرسازی دارد که  آن  از  نشان  ... همگی  و  بر تشبیه  و مبتنی  های عینی 

  تر شده است.  نویسنده در طول زمان به توانایی سفیدخوانیِ مخاطب کم و کم
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